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 چکیده

گستردگی مسائل فلسفه سیاسی اسلام از دیدگاه مقام رهبری ، هر نگارنده ای را با مشکلِ انـتـخـاب مـواجـه مـی کـنـد. 

هـم نیازمند ملاکی برای ترجیح برخی بر  آوردن هـمـه مـسـائل در یک مقاله ، غیر مقدور و نامناسب می نماید؛ گـزیـنـش 

ـاله کـوشـیـده تـا مـسـائل فلسفه سیاسی را بر سه محور اساسی متمرکز کند، با این نگارنده در این مـق .برخی دیگر است 

.مسئله 2. مسئله فرد و جامعه 1تـصـور کـه بـتـوانـد مـسـائل اسـاسـی و کـلان را مـطـرح نـمـایـد. ایـن مـسائل عبارتند از: 

فـلسـفـه سـیاسی اسلام( )ـامـاتـی کـه در مـفـهـوم مسئله حکومت اسلامی . اما بـا عـنـایـت بـه ابـه .3قدرت سیاسی 

ممکن است به ذهن خـوانـنـدگـان مـحـتـرم خـطـور کند، ترجیح داد که در آغاز نوشتار، چیستی فلسفه سیاسی اسلام از 

 .دیدگاه مقام معظم رهبری را به اختصار مورد توجه قرار دهد

 سیاسی اندیشهسیاست، ، ایی خامنهامام   های كلیدی:واژه
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 مقدمه 

اشـتـه بـاشـد بحث در اینکه آیا دانش یا نگرش علمی مستقلی به نام فلسفه سیاسی اسلام وجود دارد و یا می تـوانـد وجـود د

. برخی منکر وجود و امکان چنین دانشی هـسـتـنـد و بـرخـی تـنـها وجود آن را منکر شده اند. برخی بین هایی مطرح است

مـنـکـر شـده  اند، در حالی که به دومی اعتراف دارند، اولی راسیاسی اسلامی تمایز قائل شدهلام و فلسفه فلسفه سیاسی اس

کـران آن اسـت کـه فـلسـفه ، برخی هر دو مورد را امکان پذیر و بر وجود آن دو اصرار دارنـد. اسـتـدلال مـنـانـد. در مـقـابـل

مرز فلسفه  .تـاءمـلات قـطعی وحیانی مانند آموزه ها و معارف اسلامی متفاوت است، تاءملات عقلی بشری بوده و با سیاسی

سیاسی در جـایـی اسـت کـه پـای وحـی در مـیـان نـبـاشـد. در فـلسـفـه سـیـاسـی ، عـقـل بـه عـنـوان ابـزاری قـوی و 

هدف رهنمون می شود و همه پدیده های  انـتـزاعی از مقدمات بدیهی کار خود را آغاز می کند و ذهن انسان را به سمت

  (.1) سیاسی با ترازوی خرد انسانی ارزیابی می شود

یـن نـوشـتـار بـر پـیش فرض امکان و وجود فلسفه سیاسی در اسلام استوار شده است و بـالطـبـع وظـیـفـه خـود مـی دانـد ا

 .دانش یا نگرش و مترتب بر وجود آن است بررسی نماید تـا مـسـائل فـلسـفـه سـیـاسـی اسـلام را کـه مـتـاءخـر از اصل

سیاست اسـلامـی بر مبنای فلسفه : مـقـام مـعـظـم رهـبری عقل و وحی را در مقام تفکر قابل جمع می دانند و می فرمایند

ـرمـبـنـای ایـجـاد اسلامی استوار است ؛ بریده از فلسفه الهام گرفته از قرآن نـیـسـت . بـه طـور مـجـمـل سـیـاسـت مـا ب

یـک روابـط مـنـطـقـی و مـعـقـول و دور از هـرگـونـه سـتـیـزه گـری بـیـجـا و هـمـچـنـیـن دور از قبول هرگونه سلطه و 

  .تحمیل در رابطه با مردم جهان است

 :و در جای دیگر در مورد نسبت فلسفه اسلامی و کلام می فرمایند

حـکـمت و کلام هم به مثابه تاءمین کننده شالوده اساسی نظام فـکـری و نـظـام عـمـلی  حـکـمـت و کـلام هـم لازم اسـت .

و امـروز نظام سیاسی است . مبادا تصوّر بشود که ما یک مشت فقیه عـالی مـقـام تـربـیت کنیم و حکمت و کلام را بیندازیم 

بعضی معتقد به شیوه یی در  . زمینه حکمت الهی ، متفاوت استاین اشتباه بزرگی است ! حـالا مـذاقـهـای افراد در  !کنار! ابداً

کار فـهـم فـلسـفـه اسـلامـی هـسـتـنـد. بـرخـی مـعـتـقـد بـه شـیـوه دیـگـری هـسـتـنـد. بـه هـر حـال فـلسفه اسلامی 

در حقیقت همان فلسفه  و کلام اسلامی ، که به گفته بعضی از صاحبنظران ، کلام اسلامی هم در دوره های متوسط و اخیر،

 (.2)است . که لباس کلام پوشیده است که حرف بیراهی هم نیست 

فـلسـفـه سـیاسی )قید وصفی ( یا فلسفه سیاست )قید اضافی ( در تعریف پسینی به تـعـبـیـر برخی از فیلسوفان سیاسی  

انـنـد جـمـهـور افـلاطـون ، سـیـاسـت عبارت از آن چیزی است که موضوع مشترک یک سـلسـله کـتـاب هـای مـشـهـور مـ

ارسـطـو، آراء اهـل المـدیـنةُ الفاضله فارابی است . در جهان اسلام این اصطلاح اولین بار توسط حکیم ابـونـصـر فـارابـی در 

ی داند و در او مفهوم عام ))فـلسفه مدنی (( را شامل دو نوع دانش م .کـتـاب ))التنبیه علی سبیل السعادة (( به کار رفت 

تعریف آن می گوید: ))فلسفه مدنی دو قـسـم اسـت : قـسم نخست به شناخت افعال خوب و اخلاق جمیله که از آن صادر می 

شود و تـوانایی بر اسباب آن ها و... می پردازد و صناعه خلقی نامیده می شود و قسم دوم عملی اسـت شـامـل معرفت بر 

له برای اهالی شهرها و توانایی کـسـب و حـفـظ آن هـا تـوسـط آنـان می شود و این علم اموری که موجب تحصیل اشیاء جمی

 (.3)فلسفه سیاسی (( نامیده اند. )را 

تمام اعمال سیاسی ذاتاً بی اشاره دارند و می نـویـسند: بـرخـی از مـتـفـکران معاصر هم در تعریف خود به همان مضمون فارا

ماهیت خیر دارند؛ یعنی به سـوی مـعـرفـت بـه زنـدگـی خـوب یـا جـامـعـه خـوب ؛ زیـرا جهتی به سوی معرفت به 

جـامـعـه خـوب هـمـان سعادت کـامـل سـیـاسی است . اگر این جهت گیری به سوی معرفت به خیر تصریح شود و اگر 

 ند، فلسفه سیاسی پدیدار می شود..هانـسـان ها هدف صریح خود را کسب معرفت نسبت به زندگی خوب و جامعه خوب قرار د

بـحـث از مـقـوله سـیـاسـی است ؛ روشی که هم فراگیر است و هم  در اصطلاحِ ))فلسفه سیاسی (( کلمه فلسفه بیانگر روش 

به ریشه مساءله تـوجـه دارد. کـلمه سیاسی هم بیانگر موضوع بحث است و هم کار ویژه این مشغله را نشان مـی دهـد... 

ـفـه سـیـاسـی شـاخـه ای از فـلسفه است که با زندگی سیاسی ، یعنی زنـدگی غیر فلسفی و زندگی بشری ، بیشترین فـلس
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نزدیکی را دارد. در حقیقت ))فلسفه بـایـد مـا را بـه مـعـرفـت کـامل برساند. باید ببینیم در جامعه بشری در وادی معرفت چه 

 (.4د.)د، روشها و متدهای جدید مطرح بشوپی در پی ، کارهای جدید، افکار جدیکـارهـایـی می شود. باید در حوزه های 

( و ))اسلام (( اسلام از منظر مقام معظم رهبری( لازم است مقصود از دو قـیـد )مـسـائل مـسائل فلسفه سیاسیدر عـنـوان )

مـی شـودکـه مـسـائل هـر دانـشـی  نیز روشن شود. در بررسی یک دانش معمولاً به زوایای هشت گـانـه آن پـرداخـتـه

بـیشترین حجم مباحث را به خود اخـتـصـاص مـی دهـد، امـا در ایـن مـقـاله کـه بـنـا بـر اخـتـصـار است ، به ناچار به 

می شـود. در مـورد قـید کلیات مـسـائل و یـا بـرخـی از مـسائل اساسی فلسفه سیاسی از منظر مقام معظم رهبری اشاره 

( هم نگارنده از مجموع کاربردهای رایج برای این قید، پنج معنا را در نظر دارد که آن را در اندیشه سیاسی ایشان ردیابی لام)اس

 (.5) :می کند

فلسفه سیاسی اسلام به معنای فلسفه سیاسی مسلمانان است . و هر متفکری می تواند با توجه به درک و فهم خویش از  .1

داشته باشد همان طوری که فـارابـی ، خواجه ، ملاصدرا و امام خمینی فلسفه سیاسی اسلامی دارند.  اسلام یک فلسفه سیاسی

 .فلسفه سیاسی اسلامی دارند مقام معظم رهبری هم برای خویش 

اسـلام فـلسـفـه سـیـاسـی اسـلام در مـعـنـای عـام بـه کـار رفـتـه اسـت و تـسـامـحـاً مـعـادل انـدیـشـه سـیـاسـی  .2

اسـتـعـمـال شـده اسـت و بـیـانـگـر هـر نـوع تـفـکـر و تاءمل با هر نوع روشی در باب سیاست است . در این معنا رویکرد 

، حکومت را با تعبیر ولایت بیان می کـنـد و اطـلاق فـلسفه سیاسی شده است. )اسلام کلامی و فقهی سیاسی هـم داخـل در

، مولا ـ یعنی اشـتـقـاقـات کلمه ولایت ـ معرفی می رد، به عنوان والی ، ولیومـت قـرار داشـخـصـی را کـه در راءس حـکـ

 نماید. معنای آن چیست؟ 

، این است که در نظام سـیـاسـی اسلام ، آن کسی که در راءس قدرت قرار دارد و آن کسانی که قدرت حکومت بر معنای آن

است. این  صال و پیوستگی جدایی ناپذیری از هم دارند. این مـعـنای این قضیهآنـهـا در اخـتـیـار اوسـت ، ارتـبـاط و ات

؛ یعنی ه این طور نباشد، این ولایت نیست( را در مساءله حکومت برای ما معنا می کـنـد. هـر حکومتی ک)فلسفه سیاسی اسلام

طی سانی باشند که با مردم ارتبا. اگر فرض کنیم در راءس قدرت کلام پیش بینی کـرده اسـت نـیـسـتحاکمیتی که اس

 (.6) .نداشته باشند، این ولایت نیست

تـمـدن اسـلامـی ، مجموعه تاءملات عقلانی در باب زندگی سیاسی اسـت کـه در حـوزه مـقـصـود از فلسفه سیاسی اسلام .3

و... اقـتـبـاس شـده بـاشـد. بـه هـر ؛ خواه منشاء بومی و اسلامی برای آن قـائل بـاشـیـم و یـا از یـونـان جـریـان داشـتـه

 .حال فیلسوفان مسلمان در آن تفکر کرده اند و بعضاً آن را در کنار سایر معارف اسلامی و یا در خدمت دین قرار داده اند

 اضـافـه شـدن قـیـد اسـلام بـه فـلسـفـه سـیـاسـی بـه دلیل ابتناء آن بر پیش فرض های اسلامی است . تفکر عقلی و.4

فلسفی بر مبنای توحید و مـعـتـقدات اسلامی فلسفه سیاسی را متصف به قید اسلام می کند. همان طوری که مقام معظم 

 :رهبری می فرماید

مبنای فلسفه سیاسی و نظام سیاسی و اجتماعی اسلام هم هـسـت . نـظـام سـیـاسی  1هـمـچنین ))له الملک (( تغابن / 

، حاکمیت الهی است . حاکمیت الهی به معنای همه جانبه کامل . حاکمیت الهی یعنی هم  اسلام ، نظام حکومت الهی است

 (.7) .خداست هم مجری قانون منصوب خداستقانون از سوی 

فلسفه سیاسی اسلام به آن بخش از آموزه های سیاسی عقلی اسلام به مثابه یک مکتب اشاره دارد که به زندگی سیاسی  .5

 .انسان ها توجه دارد

این تفکر نوین اسلامی ناظر بر این است که اسلام را به صورت یک مکتبی مطرح کند که هـم شـامـل یـک نـظـام فـکری 

است که گره های ذهنی مردم جهان را باز می کند به سؤ الات پـاسـخ مـی دهـد... و پـاسـخـگـوی نـیـاز فـکـری بـشـر 

نظام اجتماعی را، یک نظام زندگی را ارائه می کند. و به اصطلاح رایج ، اسلام متحول و مترقی این زمان است . و همچنین یک 

 (.8) به عنوان مکتب زندگی ، فلسفه ای برای اداره زندگی انسان دارد.
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 مسئله فرد و جامعه .0

تـا آن جـا که ، رهبری مسئله فرد و جـامـعـه اسـتاز مـسـائل اساسی فلسفه سیاسی اسلام در اندیشه سیاسی مقام معظم 

انسان سازی و جامعه سازی را یکی از بزرگ ترین هدفهای اسلام می دانند. ایشان براساس مبانی ارزشی خویش ابتدا جامعه را 

می کنند و معتقدند یکی از ، آرمـانـی ( و جـامـعه جاهلی تقسیم و بخش جامعه اسـلامـی )تـوحـیـدی، مـعـنـویبه د

پیامبران آمده اند تا دنـیا را به شکل نوینی بسازند تا : وجه به سالم سازی جامعه بوده استهـای عمومی انبیا ترسـالت

نابسامانیها را ریشه کن کنند، تا رستاخیزی در محیط جـاهـلی زمـان پـدیـد آورنـد... جـامـعـه ای بـسـازنـد بـراسـاس 

حقوقی و قانونی میان همه گروه ها و افـراد و نـفـی تـوحـیـد و عدل اجتماعی و تکریم انسان و تاءمین آزادی و برای 

؛ و میدان دادن به استعدادهای انسان و تشویق به اندیشمندی حـتـکـار؛ یـعـنـی تـحمل و تحمیقاسـتـثـمـار و اسـتـبـداد و ا

ـاشـد و او را در و دانش آموزی و خـلاصه جامعه ای که مهد پرورش و تعالی انسان از همه سو و با همه ابعاد اصلی اش ب

مـسـیـر تـکـامـل تـاریـخ اش از نـقـطـه تـحول و نقطه عطفی بس مهم بگذارند. این است وظیفه ای که پیامبران خدا برای 

 (.9).قیام به آن برانگیخته شده اند

رانشان ، رفتارشان با یکایک انسانها و افرادی که در جامعه و نظام توحیدی زندگی می کنند، روش تفکرشان ، رفتارشان با براد

همه انسانها، رفتارشان با زندگی شخصی خـودشـان وضعیتی دارد جدا از وضعیت مردمی که در نظامهای مادی زندگی می 

کنند: با خدا زندگی می کنند، از خدا می خواهند، به خدا عشق می ورزند، از خدا می ترسند، به خدا پناه مـی بـرنـد، خود را 

د، به بندگان خدا احساس مهر و عطوفت می کنند، به بـنـدگـان خـدا سـتـم نـمـی کـنـنـد، بـه آنـها حسد بنده خدا می دانن

از ایمان  نمی ورزند، به آنها نمی خواهند حرص بـورزنـد، و هـمـه اخلاقیات فاضله ای که در کتب اخلاق ذکر شده است ناشی

ست . همان طوری که ملاحظه می کنید اعتقاد بـه خـدا و بـه تـوحـیـد خلاق اسلامی ایمان به خدا ابه خـدا اسـت و پایه ا

مـبـنـای سـاخـت اجـتـمـاعـی جـامـعـه اسـلامـی اسـت و هـمـه مسائل اجتماعی باید از این چاشنی اساسی بهره مند 

اقـعـیـت زندگی مردم تاءثیر . یعنی در وجود بیاورند براساس ارزشهای الهیپیغمبران همه آمدند تا جامعه ای را به و باشد.

بگذارند. بعضی توانستند، بعضی هم نتوانستند. بعضی مـبـارزاتـشـان بـه نـتیجه رسید، بعضی هم نرسید؛ ولی این جنبه در 

زندگی پیغمبر یک جـنـبـه اصـلی اسـت که مظهر قدرت خدا در زمین و در میان بشر و مظهر حاکمیت الهی و ولایت الهی در 

 (.11)هستند. میان مردم

انـبـیـاء بـرای تـفـهیم این حقیقت مبعوث شده اند و به میان بشر قدم  :و در مورد حقیقت وجودی فرد انسانی می فرماید

اراده شـمـا،  ،. همه آنچه که در اختیار شماست ، سطحی استنـنـد که این اختلافات ظاهری استنهاده اند تا به بشر بـفـهـمـا

چـشـم شـمـا، زبان شما، ثروت شما، قدرت شما، مقام شما، آگاهیهای سیاسی شما، آگاهیهای فنی شما، علم شما، صنعت 

می تواند در خدمت هدف عالم وجود قرار بگیرد؛ مثل انسانی که در یک رودخانه ای در  شما، قدرت بازوی شما، همه و همه

، بر تمام وجود انسان سایه امنیّت. مسیر. زندگی راحت می شود، روح آسایش پیدا می کند مسیر آب شنا می کند، نه برخلاف

شده به  می اندازد، از درگیریها، از حسدها، از بغضها، از کینه ها در درون انسان خـبـری بـاقـی نـمـی ماند. این زندگی توصیه

نازع است ، ، همه تشیطان صفتهاست که همه درگیری است ها و، عکس آنـچه که در زندگی شیطانوسیله پیامبران الهی است

 (.11).د است، در جهت عکس هدف خلقت استکردن برخلاف جریان عالم وجوهمه شنا

؛ همان طوری پـس جـامعه سازی در فلسفه سیاسی اسلام بر پایه خمیر مایه دینی ابتدا توسط انبیا الهـی شـکل گرفته است 

لواالعـزم اسـتـعـمـال شـده اسـت. تـا ( هـم زمـان بـا پـیـامـبـران اومـصـر(، )(، ))مدین )مدینهکه در قرآن تعابیر )قریه(، 

زندگی . امـا بـا آمـدن حـضرت نوح با رواج کشاورزی و اقتصاد بر پایه دامـداری اسـت ، زندگی کوچ نشینیقـبل از حضرت نوح

ای الهی، جـامـعـه ای با دل ود بیاورند. جامعهاین را می خواهند به وج انبیایک جانشینی و اولین نطفه )جامعه( به وجود آمد: 

جامعه به جوامع دیگر ظلم ای که در آن کـسـی بـه کسی و آن با احساسات و عواطف صحیح و سالم، جامعه ایانسانی، جامعه

رق در خودخواهی و خودپرستی نباشند. . جامعه ای که مردم آن جامعه دچـار غـفـلت نـبـاشند، غرق در مادّیت نباشند، غنکند

اسـت . ایـن جـامـعـه کـامـل است. . ایـن انـسـان کـامـل ـدن بـه آسـتـان لقـاء ربـوبـیـتکار بـرای خـدا، کـار بـرای رسـی
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و مردمش  ، انبیا می آیند تا این جور جامعه ای را به وجود بـیـاورنـد، آن وقـت اگـر جـامـعـه ای کـه انـسـانـهـایـشخوب

درست فکر می کنند، درست عـمـل مـی کـنـنـد، دارای رحم و مروّتند، دارای احساس مسئولیت در پیش خدای بزرگند، 

اعتقاد بـنـابراین در این فلسفه سیاسی ) دارای احساس معنویت اند، غرق در مادّه نیستند، همه چیز را برای خود نمی خواهند.

ز این چاشنی اساسی بهره اجتماعی جامعه اسـلامـی اسـت و هـمـه مـسائل اجتماعی باید ابه خدا و به توحید مبنای ساخت 

( و جـامـعـه بـر اساس اسلام اداره شود. در این نوشتار ابتدا دیدگاه مقام معظم رهبری در مـورد جـامـعـه اسـلامـی مند باشد

 (.12) :تعریف جامعه اسلامی می فرمایندو در پـایـان درباره جامعه جاهلی مطرح خواهد شد. ایشان در 

، قـوانـیـن کومت می کند، قوانین آن جـامـعـهجـامـعـه اسـلامـی یـعـنـی آن جامعه ای ... که در راءس آن جامعه خدا ح

خـدایـی اسـت حـدود الهـی در آن جـامـعـه جـاری مـی شـود، عـزل و نـصـب را خـدا مـی کـنـد، در مـخـروط 

رسوم عده ای از ، هـمـچـنـان کـه معمول و ممـخـروط فـرض و تـرسـیـم کـنـیـمی اگـر جـامـعـه را بـه شـکـل اجـتـمـاعـ

تر از خدا همه انسانیت و همه انسانها هستند. تشکیلات را دین خدا به جامعه شناسان است، در راءس مخروط خدا است و پایین

الهی ایجاد می کند، روابط اجتماعی را اقتصاد را، حکومت را، حقوق را همه و وجود می آورد، قانون صلح و جنگ را مـقـررات 

می ایستد و این جامعه همه را دیـن خـدا تـعـیـیـن مـی کـنـد و دیـن خـدا اجـرا مـی کـنـد و دیـن خـدا دنبال این قانون 

 .اسلامی است

 : و در جای دیگر آمده است

طبق تعالیم و توصیه های پیغمبران خدا مردم دارای انـدیـشـه و فـکر شده اند، قدرت  جامعه اسلامی آن جامعه ای است که بر

 تصمیم گیری پیدا کرده اند، خودشان انتخاب می کنند، خودشان دشمن را می شناسند، دشمن را دفع می کنند.

ه ای نباشد در آن از فقر از محرومیت جـامـعـه اسـلامی آن جامعه ای است که ... در آن از تبعیض و ظلم و نابرابرها هیچ نشان

 (.13) خبری نباشد.

 :و در تعریف جامعه دینی هم می فرمایند

یا جامعه ، جامعه معنوی ـ یعنی متوجه به اصول و معارف دینی و متکی به اهداف الهی و هدف گـیـرنـده آخـرت از طـریق دن

 .اهر مادیود نشدن در چهارچوب ظو، اینهاست (؛ غرق نشدن و محد)این خصوصیت دین و جامعه دینی

 :و در تعریف جامعه توحیدی می فرمایند

آن جامعه ای که نبی در آن ظهور می کند و می خواهد آن جامعه را آن نظم را دگرگون کند و عـوض کـنـد و یـک نظم 

تـعـبـیـر بهتری برقرار بکند و نظام بهتری مستقر کند. این نظم جاهلی به اصـطـلاح کـه بـه تـعـبـیـر مـتـشـرعـه و بـه 

 (.14) .گوییمنظم نبی را نظم توحیدی می ،ی گوییمبل از نبی را نظم جاهلی م، نـظـم قاسـلام
 

 جامعه آرمانی اسلامی

امـام زمـان )عج (، جامعه اش را بر این چند پایه بنا می کند: اولاً بر نابود کردن و قلع و قـمـع کردن ریشه های ظلم و طغیان 

جور نباشد... نه ظلم اقتصادی و نه ظلم سیاسی و ساخته مـی شود باید ظلم و  (. یعنی در جامعه ای که در زمان ولی عصر)عج

هـم انـدیـشـه  نه ظلم فرهنگی . ... دوم : خصوصیت جامعه ایده آل ، بالا رفتن سطح اندیشه انسان است ؛ هم اندیشه عملی و

فرهنگی در عالم  . یـعـنـی در دوران ولی عـصـر، شـمـا بـایـد نـشـانـی از جـهل و بیسوادی و فقر فکری واسـلامـی انـسـان

جـامـعـه مـهـدوی داراسـت ایـن اسـت کـه در آن روز هـمه  (ومی که جامعه امـام زمـان )عـجخصوصیت س .پیدا نکنید

 شر از آن استفاده نکند.نیروهای طبیعت و همه نـیـروهـای انسانی استخراج می شود و چیزی در بطن زمین نمی ماند که ب

شتر . هر کس که دارای فضیلت اخلاقی بیدر زمان امام زمان، محور فضیلت و اخلاق است ن است که محورخصوصیت دیگر ای

 (.15).است او مقدم تر و پیش تر است

 : ویژگیهای جامعه اسلامی از منظر مقام معظم رهبری
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، افراد استحاله تزریقات بیگانه یا رسوبات گذشته در جـامـعه اسلامی دایماً باید صیرورت و تحول وجود داشته باشد، تا در این

 نشوند.

، آزادی حقیقی از قید همه اسارتهایی که بشر را اسیر می درت ، صلابت ، تمکن مادی و معنویاسـلام بـرای جامعه اسلامی ق

 نجات بدهد. کند و مبتلا می کند. یک چنین چیزی را برای جامعه اسلامی خواسته تا جامعه اسلامی بتواند دنیا را

مانی یک جامعه برای یک بـنـابـرایـن جامعه ای می تواند هدف یک ملت زنده ، بیدار، باهوش قرار بگیرد؛ یعنی آن تـصـویر آر

، آن جامعه ای است که در او معنویت باشد، عدالت باشد، عزت و قدرت باشد، ثروت باشد، رفاه باشد. اگر بخواهیم چنین ملتی

، بدون اخلاق ممکن نیست ، بـدون در ست، بدون آرمان معنوی ممکن نیستاشد، بدون معنویت ممکن نیاین مجموعه با هم ب

 (.16).ـاهـدت فـی سبیل اللّه ممکن نیست، بـدون مـجر گـرفـتـن خـدا مـمـکـن نـیـسـتنـظـ
 

 ـ در جامعه اسلامی آزادی اندیشه وجود دارد.

 .وحیدی استاجتماعی جامعه اسلامی، نگرش تـ مبنای ساخت 

 .ه اسلامی، جامعه امامت محور استـ جامع

 .اسلامی جامعه ای هدایت محور است ـ جامعه

 .سلامی ، جامعه ای عدالت محور استـ جامعه ا

 .امعه دینی ، یک جامعه فرهنگی استـ ج

 .معنویت بر جامعه اسلامی حاکم استـ 

 .جامعه اسلامی استـ اخلاق ، محور 

 بلندی دارد. ـ جامعه اسلامی جایگاه

 .لامی نقش مردم، یک نقش اصلی استـ در جامعه اس

 ـ احترام به انسانها در جامعه اسلامی کاملاً وجود دارد.

 ـ تکامل گرایی در جامعه اسلامی به وضوح به چشم می خورد.

 .تصاد در جامعه اسلامی یک اصل استـ ابزار بودن اق

 .ی در جامعه اسلامی مورد توجه استـ تخصص گرای

 .را بودن جامعه اسلامی یک اصل استـ قانون گ

 .اسلامی از شرایط سیاستمداران استـ رفتار عالمانه در اداره جامعه 

 (.17).ـ در جامعه اسلامی تناقض نیست

 جامعه جاهلی

ی مـعیارهامـقـام مـعظم رهبری در مقابل جامعه اسلامی و مطلوب خویش ، جامعه نامطلوب و جاهلی را قرار مـی دهـد و بـا 

. ن هم جدا و بیگانه از یکدیگر استجامعه ای که بر مبنای شرک بنا شده باشد، طبقات انسادینی در تعریف آن می فرماید: 

وقتی در یک جامعه شرک آلود، ربـط انسانها به مبداء هستی و نیروی قاهر و مسلط عالم مطرح می شود، به طور طبیعی و 

سـانها از هم جدا می افتند؛ یکی به یک خدا، دیگری به خدایی دیـگـر و سومی هم به خدایی قـهـری ، در ایـن جـامـعـه انـ

، یـک دیـوار غـیـر قـابـل نـفـوذ و یـک دره جـدایـیِ باشد، میان آحاد و طوایف انـسـاندیگر. جامعه ای که برمبنای شرک 

 غـیـر قابل وصل وجود دارد.

 ویژگیهای جامعه جاهلی

 .غوت بودن مناسبات اجتماعیدست طا . در1 

 .وجود خودفراموشی در جوامع جاهلی .2

 .نسانیت و معنویت و اخلاق و فضیلتدوری از ا .3
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 .ضعف معرفتی انسان در جامعه جاهلی .4

 (.18)طبقاتی شدن جامعه جاهلی .5

  آسیب شناسی جامعه اسلامی

های جامعه جاهلی در مـعه را علاوه بر گرایش به ویژگیزوال جـا، ریـشـه هـای فـسـاد، انـحـراف و مـعـظـم رهـبـریمـقـام 

 :اموری می دانند که به مواردی از آن اشاره می شود

 خروج جامعه از سنت های الهی  .1

 مصرفی شدن جامعه  .2

 پوچ گرایی اخلاقی  .3

 ستمگری و ستم پذیری  .4

 . غرور و استبداد فردی جامعه 5

 ترویج فساد اخلاقی و بی بند و باری  .6

 تبعیض و بی عدالتی  .7

 بی تقوایی و غفلت و بی توجهی و غرق شدن در منجلاب شهوات  .8

 خودفراموشی در جامعه  .9

 دور شدن از معنویت و دین  .11

 (.19)فسق و فساد عامل زوال جامعه .11

 مسئله قدرت سیاسی

. از منظر مقام معظم رهبری ، قدرت و از مسائل مهم فلسفه سیاسی است سـیـّال و انـتـزاعـی، ـفـاهـیـم اسـاسـیقـدرت از م

قدرت عـبارت  می فرمایند:          است. در تعریف آن پدیده ای ذو ابعاد و همه جـانـبـه و قـابـل انطباق بر مصادیق گوناگون 

، جـمـع شـد، آن را بـه ود، در یک ملت، در یـک انـسـانجاست از آمادگیها و صلاحیتهای گوناگونی که وقتی در یک مو

، قی، صلاحیت مالی، صلاحیت نظامی، صلاحیت اخلامقتدر درمی آورد. صلاحیت فرهنگی، صلاحیت فنی صـورت یک موجود

 این قابلیت ها وقتی در یک ملت جمع شد، این ملت می شود مقتدر

ـوذ تـفـاوت قـائل مـی شـوند. برخلاف سه مفهوم اخیر، قدرت را عبارت از ایـشـان بـیـن قـدرت و اقـتـدار و ابـهـت و نـف

پدیده ای می دانند، که به وسـیله ابزار مادی منشاء ایجاد فعل می شود. انسان در عرصه سیاست یا در صحنه اجتماع بـه 

البـتـه خـدای مـتعال هم  .مـادیـات داردخـاطـر این که با ابزار مادی که در اختیار دارد قدرتمند می شود؛ تواناییِ اتکا به 

 . ما این قدرت متکی به مادیات نیستقدرت دارد ا

. دنـیـای صـنعتی ، قدرت سیاسی هم نـخـواهـد داشـتبـنـابـرایـن دنـیـای صنعتی امروز اگر قدرت اقتصادی نداشته باشد

شد یک شیر بی یال و دم و اشکم خواهد بود. نفوذ و اگر پول نداشته باشد، اگر نفت نداشته باشد، اگر کارخانه نداشته با

، استفاده می رات رایج در زبان عربی برای حاکم، از عباراتی چون سـلطـان، مـلکابرقدرتی خود را از دست خواهد داد. در تعبی

عد سلطه بُ شود. کلمه سلطان در بطن خود متضمن مفهوم سلطه در حاکم است یـعـنـی آن کـسـی کـه حاکم هست از این

می تواند. ملک، ملوکیت، . دیگران نمی تـوانـنـد در شـعـور مـردم و امـور مـردم دخالت کنند، اما او گری او مورد توجه است

 (.21)وم تملک مردم یا سرنوشت مردم است، متضمن مفهمالکیت

 انواع قدرت

قدرت دیپلماسی قدرت  ،قدرت سیاسی ،قدرت معنوینام می برند، از جمله مقام معظم رهبری گونه های مختلفی از قدرت را 

جمهوری اسلامی می ، قـدرت نـظـامـی ،قـدرت فـرهـنـگـی در مـورد قدرت نظام قتصادی، قدرت انسانی، قدرت ملیا

انـسانی، هم یک قدرت ، هم یک قدرت ت عظیم هستیم ، هم یک قدرت معنویمـا امـروز در منطقه یک قدرفـرمـایـنـد: )

قدرت ملی چـیـسـت ؟ قـدرت مـلی این است که انسانهایی در این کشور، در در تعریف قدرت ملی می فرمایند: )و  (اقتصادی
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علاوه بر اصطلاح  .(را داشته باشند؛ از خطر نترسند میان این ملت باشند که اراده ایستادگی و حرکت به سمت هدفهای عالی

. بنابراین چون مقام معظم رهبری استفاده شده استدر اندیشه  ،(ابهت) (،ذ)نفو (،مفاهیم همسوی آن مانند )اقتدار قدرت از

غایت( آن اسـت. )قـدرت )قدرت فی نفسه ارزش ذاتی ندارد، باید با نگاه ابزاری با آن برخورد کرد و ارزش گذاری آن وابسته به 

. بسته به آن فـی نـفـسـه خـوب استشـود گـفـت ، نه می فـی نفسه یک وسیله است؛ نه می شود گفت فی نفسه بد است

 اشد؟ برای چه هدفی به کار برود؟است که در اختیار کی ب

درت و ثروت مثل بقیه مواهب زندگی، ؛ قشر است، در حالی که این طور نیست بـعـضـی تـصـور می کنند قدرت یا ثروت ذاتا

م اگر استفاده خوب کردیم خیر است؛ اگر در فاده می کنی( ما از ایـن قـدرت چـگونه استزینت زندگی است )زینة الحیاة الدنیا

و رستگاری انسانها قـرار دادیـم، خـیـر  ، اگر در خدمت ترویج اخلاق و معنویت و صلاحخدمت مردم قرار دادیم، خیر است

 (.21)اسـت

 

، می این و آن به کار گرفتیم ار دادیم و مـثـل حیوانهای درنده، علیهامـا اگـر در خـدمت مطامع شخصی و هواهای نفسانی قر

راین ایـشـان بناب. ، هرچه بالاتر باشد، شرش هم شدیدتر استیشتر باشد، شـرش هـم بـیـشتر استشود شر. هرچه ب

، آن وقـتـی احـکـام اسـلامـی درست در طبق تفکر و فلسفه سیاسی اسـلام .قـدرت به خاطر قدرت نیستمـعـتـقـدنـد کـه )

خواهد شد که حکومتی بر مبنای اسـلام تـشـکـیـل بشود. اگر حکومتی برمبنای اسلام نباشد. اگر قدرت میان مردم پیاده 

دست اسلام نباشد، اسـلام عـمـل نـخواهد شد. چون اسلام می خواهد جامعه را، انسانها را سوق بدهد به طرف آن مـقـاصـد 

. خوب ، انسانها طرف قرب الی اللّه و لقاء اللّه ، به، به طرف معرفتل ، بـه طـرف عدل شـریـفـه ای کـه دارد بـه طـرف تـکـامـ

را چگونه مـی شـود سـوق داد؟ انـسانها را با دانه دانه ، تک تک نشستن و در گوش این در گوش آن خواندن که سوق نمی 

کـشـور، در یـک جـامـعه  شود داد. صدها میلیون انسان و گاهی میلیاردها انسان را چگونه می شـود سـوق داد؟ در یـک

میلیونها آدم را که نمی توانند معلمین اخلاق بـیـایـنـد دانـه دانـه دم گـوشـشـان بـگـویـنـد تـازه دم گـوشـشـان هـم 

گـفـتـنـد خـواستند عـمـل بـکـنـند نظم اجتماعی چه می شود؟ نظام اجتماعی اگر براساس اسلام نباشد مانع از حرکت 

 (.22) (.ی مقاصد اسلامی خواهد شدانسانها به سو

بـراسـاس ایـن مـنـطـق ایـشان برخلاف نظر کج اندیشان که مدعی اند اگر قدرت با دین هـمـراه بشود، دین فاسد می شود. 

هی تصریح می کنند که ))تا این قدرت پشتوانه تفکرات الهـی و اسـلامـی نباشد، نمی توان افکار الهی و احکام الهی و مفاهیم ال

، در زندگی مردم منتشر کرد و بسط داد؛ درست عـکـس نظر کج ه آن است و برای آن نازل شده استرا، آن چنان که شـایست

. دین اگر با قدرت همراه فاسد می شود. نه، عکس است قضیه بینانه کسانی که مدعی اند اگر قدرت با دین همراه بشود، دین

ین ، شعار سط پیدا کند، اهداف و آرزوهای دینی را تحقق ببخشد. آرمانهایی که دبشود، خواهد توانست گسترش پیدا کند، ب

 .ندارد، با قـدرت مـمـکـن اسـت، آنـهـا را در جـامـعـه بـه وجـود بیاورد. اینها بدون قدرت امکان آنها را مـی داده اسـت

( اولی که وارد می فرمایند: پیغمبر مکرم اسلام )صیـل حـکومت اسلامی ( در بـاب تـشـکـص)دربـاره اقـدام پـیـامـبـر اکـرم 

مدینه شد، حـکومت اسلامی را برقرار کرد و خودش در راءس حکومت قرار گرفت اگر چنانچه اسلام ، بـدون قدرت اسلامی و 

به همان  سـپـردـد، پـیـغـمـبـر حـکـومـت را مـیبدون نظر به مسائل سیاسی کشور و جامعه می توانست گسترش پـیـدا کـن

 .کسانی که دنبالش بودند و خودش مـشغول تبلیغ دین می شد

 

رتـی غـیـر ، قدرت سیاسی در نـظـام اسـلامـی بـا جـهـت گـیـری غـایـتـمـدارانـه ضـرونبوی و علویبنابراین براساس منطق 

یـش )مـسـلمـان( اهـمیّت دارد نه تهران(؛ بـرا قابل چشم پوشی است. )نظام جمهوری اسلامی برایش )انسان( اهمیّت دارد نه

ه ابن . هـمچنانی که مولای ما، امیرمؤ منان باسلامی خـدمـت بـه مـردم اسـت(. وظیفه مسئولان در نظام جمهوری )مرکز

که آن روز در اختیار امیرالمؤمـنین یک ،لطه سیاسی که در اختیار من است، این سعباس فرمود که این حـکـومت، این قدرت

که اگر امروز بخواهید حساب کنید، چندین کشور بزرگ امروز است؛ از مـصر و شمال آفریقا بگیرید تا اقصای  بودکشوری 



 ماعیاجت علوم مطالعات فصلنامه

 030-004، صفحات 0011 پاییز ، 3، شماره 7دوره 

 

139 

 

ین آن روز به ابن عباس فرمود منامیرالمؤ .ـکومت آن روز امیرالمؤ منین استمشرق تا خراسان و تا نزدیک ماوراء النهر، ایـن ح

ـیّ را احـقـاق کفش بی ارزشِ وصله خورده ارزش ندارد؛ مگر این که بتوانم حـق)برای مـن ایـن حـکـومـت بـه قدر این که 

. یعنی سلطنت و حکومت و قدرت و حق برسانم یا باطلی را بمیرانم !( این، منطق امیرالمؤمنین است، حـقّی را به صاحب کـنـم

و در  ارزش دارد خدمت به آحاد مردم استرای او . آنچه بمرانی و این چیزها برای امیرالمؤمنین ارزشی ندارد، اینها دنیاستحک

 ، فـقـط خـدمـت بـهزار حکومت و ابزار قدرت برای مـنیعنی ارزش این ابیگر همین منطق را شرح می دهند: جای د

ـوشـت انسانها و خدمت به دین است، ارزشش ، خـدمـت بـه سـرنحـقـیـقـت ، خـدمـت بـه راسـتـی، مـبـارزه بـا بـاطـل

 ؟درت ارزشی برای امیرالمؤمنین ندارد. این، ببینید چه منطق عجیبی است؛ فی نفسه این قاین است؛ از این روستفقط 

تـا ایـن نظام نباشد، تا این قدرت پشتوانه تفکرات الهی و اسلامی نباشد، نمی توان افـکـار الهـی و احـکـام الهـی و مـفـاهـیـم 

دین  ردم مـنـتـشـر کرد و بسط داد؛ است و برای آن نـازل شـده اسـت ، در زنـدگـی مـالهـی را، آن چـنـان کـه شایسته آن 

اگر با قدرت همراه بـشـود، خـواهد توانست گسترش پیدا کند، بسط پیدا کند، اهداف و آرزوهای دینی را تحقق بـبخشد. 

بیاورد. ایـنـهـا بـدون قـدرت امـکـان نـدارد، بـا  آرمانهایی که دین ، شعار آنها را می داده است ، آنها را در جامعه به وجود

ترین ایشان معتقدند که مهم .در واقع مساءله اساسی ارزیابی قدرت در جهت گیری های آن است .قـدرت مـمـکـن است

نـجـات ، نوی، نجات انسان از بی عـدالتـی؛ نجات انسان از مصائب مادی و معجات انـسـان، صلاح و فلاح انسانگیری نجهت

هـای جـاهـلانـه مـیان دلهای انسانها، نجات انسان از چـنـگـال قـدرت جـمـعـی غـافـلِ کورِ مستی که ن از دشـمـنـیانـسـا

   (.23).بـزرگ بـشـر همیشه این بوده است جز منیّت چیز دیگری نمی فهمند؛ گرفتاری

 

ان کـه اینها مست منیّت و خودخواهی هستند. چیزی که برایشبشر در بیشتر دوران عمر خود، گرفتار قدرتهایی بـوده اسـت 

؛ مهار زدن بـه ، نجات بشر از دست این منیت هاست. قدرت معنوی مهم ترین کاری که دارداهمیت ندارد سرنوشت انسانهاست

، ت در زندگی مادیشان ؛ این اساس است بـرای انسانها. نجاو این قدرتهای افسار گسیخته است ایـن مـنـیـّت هـا و این غرورها

؛ ایـن هـدف قـدرت مـعـنـوی اسـت بـه فضل پروردگار هـای مـعـنـوینجات در زمـیـنـه ،نجات از لحاظ زندگی انسانی شان

   (.24)نظام جمهوری اسلامی بر این پایه های قدرت بنا شد. متکی به قدرت معنوی است

 مسئله حکومت اسلامی

، به گونه ای است که در بین اندیشمندان سیاسی در نظامهای سیاسیلات اداره کننده سـیـطـره مفهومی حکومت و تشکی

. حـکـومـت جـزو مـفـاهیم سهل و یادی را نـیـز پـدیـد آورده اسـتهای زدی بدان اختصاص یافته است و چالشتعاریف متعد

ممتنعی است که به زعم اجماع نظر انـدیـشمندان بر ضرورت وجودی آن عده ای نیز فائده وجودی آن را مورد تردید قرار داده 

ادبیات انـد، و آن را منشاء شرور و مشکلات و گرفتاریهای اجتماعی تلقی کرده اند و آرمان زیست بـدون دولت و حـکومت در 

اما در ادبیات سیاسی اسلام حـکـومت از حقوق الهی دانسته شده است که ضرورت آن هم سنگ یاسی معاصر وجود دارد. س

چ متفکر مسلمانی تردید نکرده . بـدیـن جـهـت اسـت که در اصل حکومت هیادت بشر تلقی گـردیـده اسـتهدایت و سع

مسلمین واجب است که شرایط تحقق این حـکـومـت را بـه وجـود  . بر همهوق الهی قابل اغماض و اسقاط نیست، زیرا حقاست

. حتی یـچ گـاه قـابـل تـفـویـض نـیـست( از ناحیه خـداونـد هـاندیشه سیاسی مقام معظم رهبری )حق حکومت بـیاورند در

خـاصـی بـا شـرایـط ویـژه ؛ حـقـی اسـت الهـی کـه از مـجـاری به پیامبر)ص ( و امامان معصوم )ع( نیز واگـذار نـشـده اسـت

ای اعـمـال مـی شـود و در هـمان حالی که انسانهایی متولی اداره و اجرای قدرت سیاسی هستند حـکـومـت مـتـعـلق بـه 

پـذیـرفـتـه شـده اسـت:  (السـلطـنـة مـن قـبـل اللّهما، واگذاری این حق با اصطلاح ) در فقه سیاسی مشهور .خـداوند است 

( خرجنا عن هذا الاصل ـدم ثـبـوت الولایـة لاحـد بـشـیء مـن الامـور المـذکـوره( )التـصـرف فـی الاموال والانفس)الاصـل ع

اصل ة عـلی الرعـیـة مـن قـبـل اللّه، فی خصوص النبی والائمه صلوات اللّه علیهم اجمعین ... ان للامـام سـلطـنـة مـطـلقـ

)ص ( و امامان معصوم )ع ( از ایـن اصل استثناء شده اند و  دیگران را ندارد. پیامبراولی آن است که هیچ کس حق حکومت بر 

   (.25)ولایت و سلطنت مطلق بر مردم اسـتامام از طرف خداوند دارای 
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اکمیت و سـرپـرسـتـی جـامـعـه مـتـعلق به خدای مـتـعال است ولایت یعنی حـظـم رهـبـری مـی فـرمـایـنـد: )مـقـام مـع

، طبیعتاً چیزی جدا از ولایت و سـرپـرسـتـی و حـکـومـت در جـوامـع دیگر است در اسلام سرپرستی در جامعه اسلامی

سرپرستی جامعه متعلق به خدای مـتـعال است هیچ انسانی این حق را ندارد که اداره امور انسانهای دیگر را برعهده بگیرد این 

الک امور همه ذرات لق و منشی و عالم به مصالح و مالک امور انسانها، بلکه محـق مـخـصـوص خـدای مـتـعال است که خا

، حتی ر جامعه اسلامی چیز کم نظیری است. هیچ قدرتی، هیچ شمشیر برایی، هیچ ثروتی. خود این احساس دعالم وجود است

ه درباره سرنوشت انسانهای دیگر باشد دهـد کـه مالک و تصمیم گیرندنـمـی          هیچ علم و تدبیری به کسی ایـن حـق را 

. خـدای کند این حق متعلق بـه خـداسـتیاینها ارزش هستند. حق تولیت امور و زمامداری مردم را به کسی اعطاء نم

مـتـعـال ایـن ولایـت و حـاکـمـیـت را از مـجـاری خـاصـی اعـمـال مـی کـنـد یـعنی آن وقتی هم که حاکم اسلامی و ولی 

منین و ائمه علیهم السلام تحقق پیدا ه طبق عقیده ما در مورد امیرالمؤسلمین چه براساس تعیین شـخص آن چنان کامور م

م را اداره بـکـند باز این شود که امور مـرد، وقتی این اختیار به او داده میکرد و چـه بـراساس معیارها و ضوابط انتخاب شد

همان طور که و این قدرت و سلطان الهـی اسـت کـه بـر مردم اعمال می شود. ، حق خداست ولایت، ولایت خداست. این حق

ر ، تحقق حـکومت اسلامی مشروع تنها از طریق انتصاب الهی امکان پذیر است که مقام معظم رهبری داز عبارت فوق پیداست

ره به تـعـابـیـر مـخـتـلفـی کـه در استفاده کرده اند و معتقدند که ایشان با اشا ()ولایتهـمـه سـطـوح حـکومت از عنوان 

اریخی ( در این ماجرای تپیامبر اکرم )ص .( اشاره می کند)ولایتعنوان  مـورد حـکـومـت وجـود دارد، بـه دلایـل گـزیـنش 

ه ای که ( بیان کرد. در زبان عربی و زبـان هـای دیگر، برای این پدیدغـدیـر و در ایـن نصب بزرگ، حکومت را با تعبیر )ولایت

می راند،  ، یعنی کـسی یا جماعتی که بر یک جامعه حکومت می کند و فرمان حکومت و زمامداری و حکمرانی است اسمش

، اشـاره بـه ـده است که هر یک از این تعبیرات، اشاره به جهت خاصی است؛ مثلاً تعبیر حکومتتعبیرات گوناگونی آورده ش

، یـا آن جـماعتی که در راءس قدرتند، حکم می کنند و جامعه و افراد قـدرت اسـتآن کـسـی کـه در راءس ایـن دارد کـه 

، حکم و فرمان آنها را اطاعت می کنند. یک تعبیر دیگر تعبیر سلطنت است که به معنای مسلط بودن و مقتدر بودن و ممرد

، اشاره به یک جنبه از مثلا زمامداریتعابیر وجود دارد  . در فـارسـی هـم هـمـینور را در سلطه خود در آوردن اسـتام

وی کلمه ، هر کدام به یک جنبه اشاره دارد. در اسلام بیشتر از همه بر رفرماندهییـا مـثـلا حـکـمرانی و  .حـکـومـت اسـت

 .)ولایت( تکیه شده است

 

 ، مدل آرمانی حکومت اسلامیولایت

اسلام )مساءله ولایت و حکومت در معتقدند:  (ولایتاسلامی در قالب )دل مطلوب حکومت بـنـابـرایـن ایـشـان بـا اشـاره بـه م

(. و در کالبد شکافی معنای ولایـت بـرای آن دو مـفـهـوم ذکـر مـی کـنند: یکی مفهوم عام که مساءله اساسی و مهمی است

چنان به هم پیچیده شده  . وقتی دو چیزرتـباط وثیق دو چیز یا دو کس است، انای پیوستگی ، به هم جـوشـیـدگـیبه مع

، یـعـنـی بـه هـمدیگر یت دارند. من و شما ولایت داریـم، می گوییم این دو ولاایشان بکنیمبـاشـنـد کـه نـتوانیم از هم جد

ی بیشتر در پیوسته ایم . اما معنای خاص ولایت عبارت است از پیوستگی مردم یک جامعه با رهبر و امام خود و این پیوستگ

 .ی اجرایی استزمینه ها

ایـشـان بـا عـنـایت به مفهوم خاص ولایت ، جامعه ولایی را دارای ارگانیسمی منسجم و در هم تـنـیـده مـعـرفـی مـی کـنـد 

کـه بر اساس مبانی اعتقاد توحیدی با جاذبه های درونی قوام یـافـتـه اسـت و شـرک گـریزی و کفر ستیزی از ویژگیهای بارز 

جامعه اسلامی عنی پـیـونـد و ارتـبـاط تـنـگـاتـنـگ و مـسـتـحـکـم و غـیـر قـابـل انـفـصـال و انـفـکاک ولایت ی :آن است

. ( مـتـصل استـز ایـن جـامـعـه یـعـنـی )ولی، یعنی همه اجزای آن به یکدیگر و بـه آن مـحـور و مـرککه دارای ولایت است

تلف و متصل به هم است و در ؤاسلامی را در درون خود یکی است و مـتـحـد و ملازمه همین ارتباط و اتصال است که جامعه 

با آن بیرون نیز اجزای مساعد با خود را جذب می کند و اجـزایـی را کـه بـا آن دشـمـن بـاشـند به شدت دفع می کند و 

حید جامعه اسلامی است . این مـبنای توحید ( لازمه ولایت و توداءُ عـلی الکـفـار رحماء بینهم)اشـمعارضه می نمایند یـعـنـی 
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گذارد و جامعه عی جـامـعـه اسـلامـی تـاءثیر میو اعتقاد به وحدانیت حضرت حق )جل و اعلاء( در تمام شؤ ون فردی و اجتما

می لا، حاکم اسدر حکومت ولایی .متصل و برخوردار از وحدت می سازدرا به صورت یک جامعه هماهنگ و مرتبط به یکدیگر و 

، عاطفی ، انسانی و محبت آمیز دارد و مردم به او علاقه مـنـدند در بعضی از سخنرانی با مـردم ارتـبـاطـات فـکـری، عقیدتی

های مقام معظم رهبری نوع رابطه مردم و ولی امر مسلمین به ریـسـمـان مـحـکـم و بـه هـم تابیده شده تشبیه شده است که 

 (.26)ن پذیر نیستجدا کردن آن به آسانی امکا

 

 

ترین مساءله ی بخشندکه ویـژه خـداوند است. )اساسی( ذکر می کنند، اصالتی را بدان مهایی که برای )ولایت ایـشان ویژگی

. ولایت یعنی حکومت چیزی که در جامعه اسلامی متعلق به ون ولایت نشانه و سایه توحید استدین مسئله ولایت است چ

 (.خداست

ارد آن کـسـی مثل پیغمبر اکرم )ص ( یا امیرالمؤ منین )ع ( در راءس نظام قرار د ولی اللّه، ،قـتـی در نـظـامـیبـنـابـرایـن و

( و ی برای منصبی است که نبی اکرم )ص. نـظـام ، نـظـام ولایـت است . ولایت هم صفتجامعه ، جامعه ولایی اسـت

هم خصوصیتی است برای آن جامعه اسلامی که در سایه آن حکومت  جـانـشـینان او از سوی پروردگار حایز آن بوده اند و

 .زندگی می کند و از پرتو آن بهره می گیرد

آن کسی که این ولایت را از طرف خداوند عهده دار می شـود بـایـد نـمـونـه ضـعیف )مقام معظم رهبری تاءکید می کنند که 

 (.صیات ولایت الهی را داراستنشان بدهد خصو و پرتو و سایه ای از آن ولایت الهی را تحقق بخشد و

 :ایشان برای حاکم و ولایت چهار ویژگی اساسی ذکر می کنند

 . . رحمت4. حکمت 3. عدالت 2قدرت  .1

 آن شـخـصـی یا آن دستگاهی که اداره امور مردم را به عهده می گیرد، باید مظهر قدرت و حـکـمـت و عدالت و رحمت باشد.

 :با ذکر برخی ویژگیها و شرایط ایجابی ولایت می فرماید (در )حدیث ولایت

. ارزش هایی که وجود آنها هم آن سمت و هم مردم را مـصـونـیـت مـی بـخـشد؛ مثلا لایـت در اسلام ناشی از ارزشهاستو. 1

 .شد ولایت یک چیز آسیب ناپذیر استعدالت ... از جمله شرایط ولایت است اگر این شرط تاءمین 

و بلکه ولایـت یـک مـفـهـوم مـردمـی اسـت و متوجه به جهت حقوق مردم است و رعایت آنها و حفظ جانب انسانهاست . 2

 .مردمی ترین نوع حکومت است

دارد )بُعِث من انفسهم( یا  وجود (ان طوری که در مورد خود پیامبر)صدر حـکومت ولایی حاکم باید از متن مردم باشد، هم. 3

 (.27)(.منهمبعث )

 .مانت اجرایی این حکومت درونی استض .4

 .ز نظر قانون با دیگران مساوی استحاکم و والی ا.5

 .نهای عامل به صالحاتولایـت یـعـنـی حـاکـمـیـت انـسانهای پارسا، انسانهای مخالف با شهوات نفس خودشان و انسا. 6

 .و مصلحت جامعه اسلامی در آن است خیر انسانیت .7

 شرایط سلبی ولایتمفاهیم و 

در کـنار شرایط ایجابیِ ولایت ، در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری شرایط سلبی نیز وارد شده که بخشی از آن به شرح ذیل 

 : است

 .لی نیز سلطان نیستولایت به هیچ وجه سلطنت نیست و وا .1

 .ت نیستبا مردم نداشته باشد ولای هر حکومتی که ارتباط تنگاتنگ و محبت آمیز. 2

  .اگـر رابـطـه حـاکـمـان و مردم بر اساس ترس و رعب و خوف باشد ولایت صادق نیست. 3

 .(ت کودتا باشد. )ولایت صادق نیستاگر منشاء قدر. 4
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 .(نی نسبی باشد )ولایت صادق نیستاگر خاستگاه قدرت وراثت و جانشی . 5

 .ز بکند، باز هم ولایت صادق نیستواقعی احرااگر کسی ارتباط با مردم را بدون داشتن آن معیارهای . 6

 در مفهوم ولایت هیچ گونه امر زشتی وجود ندارد.. 7

 .ستولایت برای والی و تشکیلات حکومتی طعمه نیست ، ابزار ا .8

طلبی در عین وجود اقتدار و عزت و جزم و عزم و قاطعیت ، هیچ نشانه ای از استبداد و خودخواهی و خودراءیی و زیاده . 9

 (.28).نیست

 .وریت مردم و قیومیت بر آنها نیستمعنای ولایت محج .11

ولایت هست بـسیار حایز اهمیت مـقـام مـعـظـم رهـبـری بـا تـاءکید بر اهمیت مفهوم ولایت می فرماید: مفهومی که در 

رعایت آنها و حفظ جان م و . یعنی اسلام منهای همین مفهوم ولایت که یک مفهوم مردمی و متوجه به جهت حقوق مرداست

 .دیگری را در باب حکومت قائل نیست، هیچ حاکمیتی را بر مردم نمی پذیرد و هیچ عنوان انسانهاست

، بـدان مـفـهـومـی عـام مـی بـخـشـد کـه تـاب تحمل معانی و برداشت های مختلف از ولایـتچـنـیـن رویـکـردی بـه 

لاش بر آن است کـه قـلمـرو مفهومی و مرزهای اعتقادی ولایت مشخص شود و آن را حکومت را دارد، اما در اندیشه رهبری ت

در حکومت اسلامی مطلوب که شامل سه سطح حکومت نبوی حکومت امامت و حکومت و ولایت فقیه است منحصر نماید و 

اید که ذیلا به سطوح سه گانه ، استبدادی و حکومت های کودتایی و غیره بیان نمتمایز آن را با حکومت های سلطنتی، موروثی

 (.29)ولایت اشاره می شود

 الف . ولایت نبوی

داده در مـیـان مـتـفـکـران مـسـلمـان ، اتـفـاق نـظـر وجـود دارد کـه خـداونـد حـق اعـمـال حـکـومـت را به پیامبر)ص ( 

 :این مهم اشاره می کنندمقام معظم رهبری با اطلاق ولایت بر  .ید آن استاست و واقعیت تاریخی نیز مؤ

؛ چـیـزی ولایت یـعـنـی حـکـومـت .. چون ولایت نشانه و سایه توحید استرین مساءله دین مساءله ولایت استتاساسی

 منین می رسد.عال به پیامبر و از او به ولی مؤاسـت کـه در جـامـعـه اسـلامـی مـتـعـلق بـه خـداسـت و از خـدای مت

، زیرا همه فرق اسـلامـی مـدل مـطـلوب و یت نبوی نیاز به مباحث نظری نیستر خـصـوص ولابـه نـظـر مـی رسـد د

آرمـانـی حکومت صدر اسلام را پذیرفته اند. آنچه اشاره می شود مـربـوط بـه تـلاش هـای پـیـامـبـر اسـلام )ص ( در دوران 

، اکثر متفکران مسلمان بر آنند که گویا این ان مکهدور ـه بـرای تـشـکـیـل حـکـومـت است. در خصوص مـکـه و مـدیـن

ـت در دوران بـرای اسلام و مسلمین دورانِ دینِ فردی و اعتقادی و عبادی مطرح است و اسلام سیاسی در قـالب حـکـوم

   (.31).دسـتـور کـار نـبـوده اسـت

ت ، نهضت انقلابی برای تـشـکـیـل نـظـام سیاسی و ، بـرخـی از مـتـفـکـران مـعـتـقـدنـد بـلافاصله بعد از بعثدر مـقـابـل

دولت اسلامی شکل گرفت ، ولی حاکمیت سران قریش و نداشتن قلمرو حکومت در مکه سبب شد که این آرمان در آنجا 

 محقق نشود ولی با هجرت به مدینه و با به وجود آمدن این عنصر اساسی ، بلافاصله اعلام حکومت شد.

در دوران مـکـه سـیـزده سـال پـیـغمبر اسلام مبارزه کرد اما ـن اعـتـقـاد مـی فـرمـایـنـد: )بـری بـا ایمـقـام مـعـظـم رهـ

دنـبـال  مهم آن است که بدانیم این مبارزه برای این بود که یک جـامـعـه اسـلامـی بـه وجـود بـیـایـد، پـیـغـمـبـر اسـلام

ظـواهـر حـرکـات پـیـغـمـبـر اکـرم در طول دوران مکه مخصوصا سال های . آن طـوری کـه از یـک مـدیـنـه مـی گـشـت

( دائما در صدد آن بود که بتواند یک گوشه ای از این دنیای بزرگ را پیدا کند و در دوران بر می آید، پیغمبر اکرم )صآخر این 

را در جامعه پیاده کند. اگر سـراغ قـبـائل اطراف  آن ، اندیشه و فـکـر خـود را بـه مـرحـله عـمـل در بیاورد. اسلام را و توحید

مکه می رفت و اگر به شهر طائف می رفت و اگر یاران خود را به حـبشه می فرستاد و اگر خود او با اوس و خزرج در نزدیکی 

 .(ه یک جامعه توحیدی را فراهم کندمکه به گفتگو و مذاکره می نشست ، همه برای این بود که بتواند زمین

مـواجهه پیامبر)ص ( با حاکمیت شرک آلوده مکه ، بر مبنای آموزه های قرآنی عرصه نهضت و حرکت انقلابی را برحضرت و 

یارانش تنگ نمود. فشار سران قریش طاقت فرسا بود. در این میان ارائه تجربه سیاسی پیامبران گذشته نظیر تجربه حضرت 
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د، تـجـربـه مـقـاومـت ابـراهـیـم خـلیـل و عـیـسـی بـن مـریـم و سـایـر موسی )ع ( و تـشـکـیـل حـکـومـت مـوسـوی شـ

سـیـدنـا القـائد علاوه بر درک هوشمندانه فوق از دوران  .انبیاء الگوی مقاومت و مبارزه برای رسیدن به اهداف مـتـعـالی اسـت

وره معطوف به هم داشته است در دوره اول در مبارزات مکه بر اسـاس واقعیت های تاریخی معتقدند تفکر سیاسی اسلام دو د

ن مکه با نیرو گرفتن از عناصر . پـیـامـبـر در سال های آخر دورارکـت و مـبـارزه انـقـلابـی اسـتقـالب یـک نـهـضـت و حـ

این نهضت و ، این نهضت را سازمان دهی کرد و یـک مـبارزه بسیار هوشمندانه و قوی و پیشرو را در مکه به وجود آورد. مؤمن

مبارزه سـیـزده سـال به طول کشید بعد از آن در دوره دوم با تعلیمات پیامبر با شعارهایی که داد با سازمان دهی ای که کرد با 

ک و اسـلام از شکل ی ـک حـکـومـت و یـک نـظـام شـدفداکاری ای که شد با مجموع عواملی که وجود داشت این تـفـکـر، ی

 (.31)ت تبدیل شدنهضت به شکل یک حکوم
 

 ب . ولایت سیاسی ائمه علیهم السلام

دومـیـن سـطـح نـظـام مـطـلوب ولایی در اندیشه مقام معظم رهبری ، ولایت امامان معصوم علیهم السـلام اسـت کـه در 

اساسی در مسئله ، چالش سال 311از غـیـبـت کـبـری حـدود تـا آغـ (جـامـعـه اسـلامـی بـعـد از رحـلت رسـول اکـرم )ص

 . خلافت رهبری بوده است

هـای گـونـاگـون استمرار سـاله ائمـه در شـکـل 251( تـصـریـح دارنـد خـط جـهـاد و مـبـارزه ایـشـان در )قـبـسـات النـور

ثانیا تبیین داشته و هدف از آن اولا تبیین اسلام ناب و تفسیر صحیح قـرآن و ارائه تـصـویری روشن از معرفت اسلامی است و 

مساءله امامت و حاکمیت سـیـاسـی در جـامـعـه اسـلامـی اسـت و ثـالثـا کـوشـش بـرای تـشـکیل آن جامعه وتحقق 

بخشیدن به هدف پیامبر معظم اسلام )ص ( و همه پیامبران ، یعنی اقـامـه قـسـط و عـدل و زدودن انـداداللّه از صـحـنـه 

 ی به خلفاء اللّه وبندگان صالح خداوند.حـکومت و سپردن زمام اداره زندگ

امامت در فرهنگ اسلام و در فرهنگ  .... امـام از نـظـر مـذهـب تـشـیـع و در فرهنگ تشیع ادامه دهنده راه پیغمبر است

 ( یعنی مسئله حکومت یعنی پیشوایی جامعه و رهبری است . اما اینع)تشیع تداوم نبوت است و مسئله امامت در زبان ائمه 

نیست که انـتـخـاب آن در دسـت مـردم باشد، بلکه همان طوری که گذشت ، امامت از مجاری  حکومت امر قرار دادی محض 

( اطلاق شده است و مـصـادیق آن اولوالامر)اختصاصی اعـمـال حـق الهـی حـکـومـت اسـت که در اصطلاح قرآنی بدان 

 .داوند به نام آنها صادر نشده استفرمان خانسانهای فاضل پاک و معصومی هستند که منشور و 

امـا واقـعـیت تاریخی حکایت از آن دارد که این حق الهی در مجرای خود قرار نگرفت و جز در بـرهه خاصی در این دوران 

د طولانی جامعه اسلامی از وجود ولایت اسلامی بی بهره بود و بزرگترین شخصیت مورد اتفاق همه فرق اسلامی که به اعتقا

( بود از صحنه حکومت و رهبری جامعه وند و منصوب از طرف رسول اکرم )صشیعه ولایت او منصوص از نـاحـیـه خـدا

ه بـرای بـرکـنـار ماند. شما می بینید که امیرالمؤ منین علیه السلام که مظهر ولایت اسلام و مصداق کـامـل ولی ای اسـت کـ

   (.32)ق او بود از او گرفتندسیاسی که حولایت  .مـردم مـشـخص شده است

سته به ولایت ظاهری البته ولایت معنوی آن چیز که در امامت تشیع فرض شده است و وجود دارد و در هر حـال هست و ب

؛ یکی امام دارای دو مسئولیت اساسی است. مقام معظم رهبری با تبیین کار ویژه هـای امـامـت معتقدند که نیست جدا است

امداری و رهبری ت تشریح و تـبـیـیـن مـکتب و اصول و احکام اسلام را بر عهده دارد و دیگر وظیفه خطیر زماین که مسئولی

، ائمه علیهم السلام هـیـچ گـاه وظـیـفه نخست را ترک نکرده فشارهای همه جانبه در این دوران . و به رغمجامعه اسلامی است

حق ولایـت خـویـش صـرف نـظر کرده اند و نه حکومت های موجود را به اند در مسئولیت سیاسی نیز آنها هیچ گاه نه از 

رسمیت شناخته اند. به هـمـیـن جـهت به جز امام مهدی عجل اللّه تعالی فرجه الشریف که با معجزه الهی زنده و در پـشـت 

ل بیت علیهم السلام مبارزه سیاسی پرده غیبت هستند، بقیه امامان شیعه هیچ کدام با مرگ طبیعی از دنیا نرفته اند. ائمه اه

خود را به شیوه ای متناسب با اوضاع و شرایط شدت بخشیدند. این مبارزه بزرگترین هدفش تشکیل نظام اسلامی و تاءسیس 

حکومتی بر پایه امـامـت بـود. بـنـابـرایـن آنـهـا بـه دنـبـال ایـن خـط و هـدف بـودنـد و هـمـواره بـرای تـشـکیل حکومت 
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سلامی تلاش می کردند. اگر چه این ولایت تحقق نیافت ، اما به اعتقاد ما، ولی عصر صلوات اللّه علیه میراث بر همه پیامبران ا

حکومت صالحان . در دوران ولی عصر)عج ( حکومت،الهی است که می آید و گام آخر را در ایجاد آن جامعه الهی بر می دارد

جامعه مهدوی یعنی آن دنیایی که امام زمـان عـلیـه السـلام مـی  قرآن ، حکومت اماممه ، حکومت است به تمام معنای کل

آیـد تـا آن دنیا را بسازد همان جامعه است که همه پیامبران برای تـاءمـیـن آن در عـالم ظـهـور کـردنـد، یـعـنـی هـمـه 

ه بـوسـیله ولی عصر و مهدی موعود در این عالم پدید پیغمبران مقدمه بودند، تا آن جامعه ایده آل انـسـانـی کـه بـالاخـر

 (.33) خواهد آمد و پایه گذاری خواهد شد به وجود بیاید.

 ج . ولایت فقیه

اگـر چـه اصـل حـکـومـت و ولایـت از اصـول ضـروری دیـن و جـامـعـه اسـلامـی اسـت ، امـا مدل و نوع سطوح حکومت 

ـاریـخـی تاریخ تعیین می شود؛ به این مـعـنـا کـه هـر سـطـحـی در یـک مـرحـله تاسلامی در اعتقاد شیعی در فرآیند 

. بـا وجـود حـکـومـت پـیـامـبـر)ص ( امـکـان ـتـاءخـر قـابـل تـحـقـق نـیـسـت، سـطـح ماسـت و بـا وجـود آن

وجود حکومت مـعصوم حکومت و تـشـکـیـل حـکـومت توسط امام )ع ( وجود ندارد، چون امام جانشین پیامبر است و با 

ولایت فقیه تشکیل نمی شود اما مفهوم ولایت که در اندیشه مقام معظم رهبری ویژگی های خاصی دارد وجه مشترک همه 

 .سطوح می باشد

ده اند با این تفاوت که )امامت( در ( را ایـشـان بـرای هـمـه سـطـوح اسـتـعـمال کرـان طـوری کـه اصـطـلاح )امـامهـم

یاد می شود. مسئله امامت یعنی پیشوایی جامعه و رهبری امت با معنای عام کلمه در  (امامت عامهطوح ولایت فقیه با تعبیر )س

همه زمان ها اگر جامعه اسلامی بخواهد متحول باشد، بخواهد پویا باشد، بخواهد مبارزه کند، بـخـواهد اسلامی بشود و اگر 

ائمه )ع  به امامت دارد البته امامت کـه مـی گـویـم منهای معصومیت . عصمت مخصوص  اسلامی هست اسلامی بماند، احتیاج

( دوازده گانه است . در تعریف ولایـت فـقـیـه مـقـام مـعـظـم رهـبـری آن را در ادامـه ولایـت ائمـه مـطـرح مـی کـنـنـد و 

در آن اثری از خودپرستی ، سلطنت و اقتدار خودخواهانه اصـل ولایـت را بـه مـعـنـای حـکـومت الهی می دانند حکومتی که 

 در آن وجود ندارد:

(. پس ولایت فقیه اره و فقیه به مفهوم )دین شناسولایـت فـقـیـه مـتشکل از دو کلمه است ولایت به مفهوم سرپرستی و اد

ه ولایت فقیه نوع خاصی از حکومت ایـشـان با تاءکید بر این ک .رستی دین شناسان در جامعه استیعنی اداره کردن و سرپ

، بـا با معیارها موجود غیر ممکن اسـت است که متمایز از همه حکومت های موجود در دنیاست و داوری در مورد آن صرفا

تـوجـه بـه تـلقـی خـاصـی کـه از مـفـهـوم ولایـت دارنـد مـعـتـقـدنـد اصـل ولایـت فـقـیـه یـعـنـی ایـجـاد مـیـلیـونـهـا 

رابـطـه دیـنـی مـیـان دل های مردم با محور و مرکز نظام . بحث شخص در میان نیست بحث هویت و معنا و شخصیت در 

مـیـان است همه راههای اصلی نظام به مرکز ولایت نقطه درخشان نظام اسلامی ختم می شـود. از جـمـله مـوضـوعـاتـی کـه 

ـل وجـودی و ضـرورت و جـایـگـاه آن اسـت کـه از نظر مقام معظم رهبری در مـورد ولایـت فـقـیـه مـطـرح اسـت ، دلای

ولایت فقیه جزو فـروع دیـن اسـت ، زیـرا ولایـت به معنای نظام است و نظام خصوصیات آن جزء فروع دین اسـت نـه اصول 

شده نکر آن باشد منکر ضروری دین دین که به حوزه اعتقادات مربوط می شود. البته التزام عملی بدان لازم است و اگر کسی م

 (.34) .است

ایـشـان در جـواب سـؤ الی در رسـاله عـلمـیـه خـویش می فرمایند: و لا نری الالتزام بـولایـة الفـقـیـه قابلا للفصل عن 

ن التزام به اسلام و ولایت اماماالالتزام بالاسلام و بولایة الائمة المعصومین علیهم السلام ؛ ما تفاوتی بین التزام به ولایت فقیه و 

( می دانند که که عـقـل نـیـز آن را تـاءیـیـد ن اصل ولایت فقیه را )حکم شرعی. بنابراین ایشامعصوم )ع ( نـمـی بـیـنـیـم

 . ن دینی و به واسطه امضای شرع استمـی کـند مشروعیت آ

ه انتخابی که در قانون اساسی جـمهوری اسلامی ایران آمده اما در انتخاب مصداق آن معتقد به طریق عقلایی هستند و به شیو

برای این که می فرمایند: )          1362است استناد می کنند. مقام معظم رهبری در یکی از خطبه های نماز جمعه در سال 

ریم اگرچه ادله نقلیه یعنی ، احتیاج به دلیل نقلی نداامـعـه اسـلامـی را ثـابـت بکنیمولایت فقیه را یعنی حکومت فقیه در جـ
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، امـا اگـر هـیـچ دلیـل نـقـلی هـی صـادق و شـاهـد و دلیـل اسـتقـرآن و حـدیـث هـم بـر حـکـومـت فـقـهـا و عـلمـاء ال

هـم مـا بـرای حـکومت دین شناسان در جامعه اسلامی نداشتیم عقل و اعتبار عقلی دلالت می کند و کفایت می کند بر این 

 (.35)(.ت و لیاقت لازم را داشته باشنددانیم برای اجرای احکام الهی در جامعه ، کسانی می توانند که کفایکه ما ب

 نتیجه گیری

مـراعـات تـنـاسـب بـیـن عنوان نوشتار با گستره موضوع ، نگارنده را بر آن برداشت تا مـشکل عدم امکان پردازش به همه 

این باوریم که توجه به  فلسفه سیاسی مقام مـعـظـم رهبری مورد توجه قرار دهد و برمسائل را در قالب سه محور اساسی 

ئل ، از مـسـاین ظرف همه پدیده های سیاسی اسـت( که مهم تراسـاسی فلسفه سیاسی در )جامعه ( به مثابه سـوژه)انسان

( در طول تاریخ مورد توجه سیاسیوم سیال و انتزاعی )قدرت ، مـفـهـکـلان فـلسـفـه سـیـاسـی اسـت. هـمـچـنـیـن

نی بـحـث و در پـایـان تـمرکز نوشتار بر مسئله محوری حوزه فلسفه سیاسی یع .فیلسوفان سیاسی قرار داشـتـه اسـت 

 . ( از منظر مقام معظم رهبری قرار گرفت)نـظـام سـیـاسـی(، )حـکومت اسلامی( و )مردم سالاری دینی
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